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اساس رالشعرا بهار بو بررسي دو بيت از فردوسي و ملك نقد
رويكرد فرماليسم

  
  ارژنهمحمود رضايي دشت

  
  چكيده

 ـ   ، يكي از شاعران برجستةعرابهارالشملك مناسـبت جنـگ   هعهـد مشـروطه ب
پـي  ، دركـه در ايـن شـعر    اسـت سـروده » انسان و جنگ« نام  جهاني اول، شعري به

سـتان رسـتم و اسـفنديار    مـده و گويـا از دو بيـت معـروف دا    آبر گويي شـاهنامه نظيره
ه شكل، كه يكي از محورهاي بنيادين مكتب فرماليسم، توجه بجاآناست. ازتقليدكرده

كرد فرماليسم، دو بيـت از  است، در اين جستار با تكيه بر رويفرم و صناعات ادبي بوده
مـورد نقـد و بررسـي     شـده و قايسـه فردوسـي م  سرودة بهـار بـا دو بيـت از شـاهنامة    

درخشـش بهـار در    رغماست كه عليشدهاين نتيجه حاصل ،ست. در فرجاماقرارگرفته
است كه با توجه بيشتر به شدهتر، موفقاي هنرمندانهشيوهگويي، فردوسي بهاين نظيره
الگوهاي صوتي و كاربرد ظريف عناصر بلاغي و ادبي بر غناي شعر خـود   شكل، فرم،

  سازد.خود نمايانتر در شعر ي برجستهشكلبيت كلام را بهو ادبيفزايد 
    بهار، نقد فرماليستي، عناصر بلاغيالشعرافردوسي، ملك :كليدواژه

  
  مقدمه

شناسـي  نزبـا  حلقة«هاي دو محفل ادبي انديشيحاصل هم مرويكرد فرماليس
 بـود كـه انديشـمندان بزرگـي چـون ويكتـور      » زبان ادبـي  انجمن مطالعة«و » مسكو

)،  Boris Tomashevsky( )، بــوريس توماشفســكي Victor Shklovsky( شكلوفســكي
) و يـوري  Roman Jacobson( )، رومن ياكوبسن Boris Eichenbaum( بامبوريس آخين

مع و مـانع از فرماليسـم   نهادند. شايد تعريفي جـا آن را بنيان )Jury Tynynov( تينيانوف
مفهـوم كشـف، شـرح و    گرايي بهجامع، صورت نسبتاً در يك تعريف«مشكل باشد؛ اما 
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گرايي بر استقلال اثر اسـت و بـه   صورت ورت در اثر هنري است. اساس شيوةبسط ص
مانند زندگي  ،اي اثرپرداختن به مسايل فرعي و حاشيهگرا از همين سبب منتقد صورت

يا لااقل ورزد و ميتاريخي، سياسي و اجتماعي اجتناب نويسنده، روزگار او و ملاحظات
  .)213: 1385امامي، » (داند.ها را در مراحل ثانوي و فرعي داراي اعتبار ميآن

نوآورانــه و  ،ناختيهـاي زيباش ـ هــا، تأكيـد بـر ســويه  تمحـور اصـلي فرماليس ـ  
 ) Futurism( هـا را بـه مكتـب فوتوريسـم    آن ،آثار ادبي بود كه اين امـر  هنجارشكنانة

 ريسم نيـز الگوهـاي سـنتي شـعر را درهـم     فوتو چراكه پيشروان كرد؛مير نزديكبسيا
گرايـان در  شـك صـورت  بـي «زبان شعر بودند:  كستند و خواهان نوآوري در گسترةش

هاي روسي بودند كه اولية خود دربارة سوية آوايي شعر، متأثر از فوتوريستهاي بررسي
معنـا، شـعر   اعتنـايي كامـل بـه    بودند و با بيريختهرا پي» مدارزبان خودارزش«نظرية 

بودند كه بر بنيان صداها استوار سروده ) Transintellectual , Transrational( تراعقلاني
  .)200: 1385مكاريك، » (بود

رو از دخالـت  د، اصالت شكل و فرم بود؛ ازايـن ها مهم بوچه براي فرماليستآن
چـه در  ا، آنه ـكردند. از نظر فرماليسترادبي در تشريح متون ادبي پرهيزميعناصر غي

 گرايان روسي معتقـد صورت«ت دارد، شكل و فرم است نه محتوا: يك متن ادبي اولوي
است و نـه مـاده، فقـط و فقـط      كه يك اثر ادبي يك فرم محض است، نه شيءبودند 
روسـت كـه   همـين از .)70: 1391 ،كـدكني شـفيعي » (از روابط ميان مـواد. استعبارت
ترين زدايي، يكي از بنياديدر كنار آشنايي )Baring of the device( كردن صنعتآشكار

ن صـنعت،  كردكـه آشـكار   د و معتقدنـد روميشمارشناختي فرماليستي بهاصول زيبايي
  د.  دهميادبيت و شكل اثر را به خواننده نشان

ي معناي كلمـات را  در شعر، الگوهاي صوتكه بود دراستا معتقينيانوف درهمينت
آواشـناختي شـعر را بسـيار مهـم     قافيه و الگوهاي  وزن،رو اين ازكنند؛ ميلتعديوجرح
وزن نيز  اما خود ناچار متأثر از معناست؛ها وزن شعر بهاز نظر فرماليست«كرد: ميتلقي
ا و تأكيدهاي جديدي هدهد و تكيهغييربگذارد و شكل كلمات را تتواند بر معنا تأثيرمي

آرايـي بـراي   واجنظير سجع، قافيه، رديف، وزن و  واقع الگوهاي آواشناختيبيافريند. در
» ند.هسـت  نفسـه عناصـري معنـادار   فـي  ،خـود  ،بلكه اين مـوارد  بازنمايي معنا نيستند؛

  .)57: 1386پور، قاسمي(
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صورت «بلكه:  اهري اثر ادبي نيست؛ها از شكل، تنها قالب ظمنظور فرماليست
ديگر عناصر، يك  ه در ارتباط باهر عنصري ك :ازاستادبي عبارت و شكل در يك نوع

كل نظام  اي را دركه هر عنصر نقش و وظيفهشرط اينباشد، بهساختار منسجم ساخته
مانند صـور خيـال، وزن عروضـي،     ؛اجزاي يك متن لحاظ همةهمان اثر ايفاكند. بدين

هـا، آهنـگ قرائـت شـعر يـا داسـتان و       ها و مصوتقافيه، رديف، نحو، هجاها، صامت
البتـه   .)43: 1380فـر،  (شـايگان » شوند.ميمختلف بديعي جزء شكل محسوبصنايع 

تنهـا بـه    و نهنـد و سكلي يكها معنا را بهنشدكه فرماليستباعث توجه به شكل و فرم
دي موسـيقيايي و  من ـشعر، سـاخت عروضـي، سـامان    پيكرة«دهند؛ بلكه شكل اهميت

باشد. اساساً هر شعري بايد رحمطتواندشعر نمييك جدا از مفهوم تمهيدات خاص، هيچ
رو بين صورت و محتـوا تقـابلي   اينباشد. ازدركگردد تا قابلعنوان يك كليت مطرحبه

 هـا از هـم بـه   باشد و جـداكردن آن موجودتوانديك بدون ديگري نمينيست؛ زيرا هيچ
 نينـا كلسـينكف   .Welled Renne, 1963: 55)» (باشـد. دو مـي مثابة نابودكردن هر

)Nina Kolesnikoff گرايـان متوجـه  در اوايل دهة بيست، صـورت كه ) نيز معتقداست-

معنا نيـز ماننـد صـدا    كاست و در آن، توان به مؤلفة آوايي آن فروكه شعر را نمي ندشد
  .)200: 1385مكاريك، » (عنصري بنيادي است.

آن  )Literarriness( هر اثر ادبي، ادبيـت  ترين شاخصة، مهمهااز ديد فرماليست
بـي را از ديگـر انـواع    هايي اسـت كـه زبـان اد   ها و سازهاست. منظور از ادبيت، ويژگي

هـايي،  چـه شـيوه   ها به دنبال آن بودند كه چگونه و بافرماليستكند. سخن، متمايزمي
هـا،  از نظـر فرماليسـت   «شود: يك سخن معمولي، تبديل به يك اثر ادبي برجسته مي

هاي صـوري و  ها و مشخصهژگيست؛ يعني آن دسته از ويادبيات، ادبيت ا وجه مميزة
هـا  . از نظـر آن سـازد مـي  ديگر انواع سخن متمايز و متفـاوت  كه آثار ادبي را از زباني

بايـد  مـي كه همانا ادبيت ادبيات اسـت و   هايي نادر و خاص استادبيات داراي ويژگي
  .)26: 1386پور، سميقا» (.هاي خاص كشف و بيان شوندقوانين حاكم بر اين ويژگي

حـدي  هاي زباني آن اثر اسـت تا ، ويژگيهاي ادبيت يك اثرترين شاخصهيكي از مهم
 ها ادبيت اثـر را در كـاربرد ويـژة   فرماليست« تقداست: باره معهارلند در اينكه ريچارد 
  .)237: 1385هارلند، » (دانستندزبان مي
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كل، هنجارگريز و داراي سد داند كه مشزبان شعر را زباني مي«شكلوفسكي نيز
لام است صـفت خـاص ك ـ  تقدياكوبسن نيز مع .)56: 1386پور، قاسمي» (و مانع است.

شود، نه صـرفاً بـراي   عنوان واژه دريافتاست كه واژه بهشاعرانه در اين واقعيت نهفته
-توان شـكل عر را ميش«  نظر ياكوبسن وضوعي خاص. بنابرجانشيني براي م بديل و

سـوي زبـان   اسـت بـه   يافتـه . شعر هجوم سـازمان زبان معمول دانست نةشكني آگاها
  .(همان)» روزمره

) بـود.   Defamilirization( زداييهاي رويكرد فرماليسم، آشناييخصهاز ديگر شا
، ايـن امـر را   »هنر بـه مثابـه صـناعت   «اي با عنوان ر، شكلوفسكي در مقالهبانخستين
پـردازان بـزرگ را كـه ادبيـات را تنهـا      از نظريهكرد. شكلوفسكي، ديدگاه برخي مطرح

ويـژه هـيچ نـوع    نـري و بـه  داشتند كه بدون تصوير، هيچ هو اعتقاد دانستندتصوير مي
باشند، از كه تصويري داشتهكه بسياري از اشعار بدون آنكرد؛ چرا، ردنداردشعري وجود

يصـة ويـژة هنـر    ر هنري در اوجند. شكلوفسكي معتقدبود كه تصاوير شاعرانه، خصنظ
بـام  انـد. بـوريس آخـين   صـناعات ادبـي  بلكه تصاوير، خود يكي از انـواع   ادبي نيست؛

عنـوان يكـي از صـناعات    شكلوفسكي تصوير شاعرانه را به«است: راستا معتقددرهمين
. اهميت تصوير بـه اهميـت ديگـر صـناعات زبـان      شمردبرميمربوط به زبان شاعرانه 

منفي، قياس، تكرار و تناسـب، تقـارن، اغـراق و ماننـد      شاعرانه همچون توازن ساده و
شـود و  رانه مـي بنابراين تصوير مبدل به بخشي از صناعات شاع هاست و نه بيشتر؛ينا

  .)32: 1386پور، قاسمي( »دهد.مياهميت نظريش را ازدست
هـا در گـذر   اندكند و دگرگـوني آن  بود كه تصاوير بسيارشكلوفسكي معتقد     

هـا خـود،   بلكه آن كس نيستند؛هيچ گيرد. تصاوير متعلق بهميار كند صورتبسيزمان، 
 پردازاني چـون پوتبنيـا  شكلوفسكي ديدگاه نظريه .)Shklovsky,1965: 7( خدايانند.

)Potebeniyaتصاوير است و هدف تصـوير،   وسيلة) را كه معتقدبودند شعر، انديشيدن به
بود كـه:  اسـت، ردكـرد و معتقـد   شـده شـناخته واسطة امر ه بهساختن امر ناشناختشنرو
بلكه بـرعكس، آرمـان    ست كه امور را آشنا و مألوف سازد؛هدف هنر و ادبيات آن ني«

است.  هنر و ادبيت ادبيات، بر غريب و ناآشنا ساختن جهان موجود در اثر هنري استوار
-زده ميدتنماياندن پديدارهاي معهود و عاهنر ادبيات از طريق ناآشناساختن و غريب

ها ببخشد. چنين نگرشي به ادبيات است كه شكلوفسكي را بـه  خواهد جاني تازه به آن
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رو از ديـد  از ايـن  .)33 :1386پـور،  قاسـمي » (است.ساختهزدايي رهنمونانگارة آشنايي
تر باشد و غبار عادات و روزمرگـي را از زنـدگي مـا    شكلوفسكي، هرچه ادبيات، وحشي

عادت، «تر است: تر و باارزشرد،  هنريآوما پديدنو و بكرتري در بيشتر بزدايد و حس 
بلعد. هنـر بـه ايـن    ا مي، لباس، اثاث خانه، همسر انسان و حتي هراس از مرگ راشياء

كنـد، تـا سـنگي سـنگ را     شخص احساس دريافـت اشـياء را القا   دارد تا بهدليل وجود
شـوند و نـه   يمسان كه دريافتاي حس اشياء بدانبسازد. هدف هنر استوار است بر الق

يا، مشـكل كردن اش ـ. صناعت هنر مبتني است بر ناآشـنا شوندميگونه كه شناختهبدان
  .)34 :همان» (كردن فرايند دريافت.ها و طولانيساختن فرم
هـاي  د كه پـژوهش داشتنهاي روسي عقيدهكه فرماليستفرجامين اين ةنكت   
اساس قواعد و هنجارهـاي   ي هر اثر ادبي، بايد برمستقل باشد و نقد و بررسادبي بايد 

خارج از ادبيات  بودند نبايد در تحليل يك اثر ادبي، مسائليها معتقدمدار باشد. آندرون
-اسـاس سـازه   بلكه مانند ديگر علوم، تحليل آثار ادبي نيز بايد بـر  بر آن تحميل شود؛

خـودآيين  ا ادبيـات را امـري   هفرماليست .)147: 1385(هارلند،  متني باشد.هاي درون
يلـي  توانـد تحل متنـي، مـي  اسـاس هنجارهـاي درون  تنها بر ،دانستند كه تشريح آنمي

هـا بـه مـرور    فرماليسـت  .)(Hawkes, 1997: 61د. كن ـدرست را از يك اثر فراهم
بلكه  دانستند؛مستقل مي هاي ادبي راپژوهشتنها مان، چنان دچار افراط شدند كه نهز
انتقادهايي را عليه ايـن مكتـب    دانستند. اين امرنميچندان با جامعه مرتبط ثر ادبي راا

) بـود. تروتسـكي   Trotesky( تر از همه، انتقادهاي شديد تروتسكيداشت كه مهمپيدر
هـا، تكـرار   صـدايي ها در تحليل آثار ادبي، تنها به بررسـي هـم  بود كه فرماليستمعتقد

و از عوامل و عناصـر اجتمـاعي در فراينـد تطـور      كنندميروساخت آثار توجهاصوات و 
  .)25: 1386پور، قاسمي(  اند.ادبي غافل شده

كه از موضع محدود پيشين  آن داشتها را بر كم فرماليستاين انتقادها كم    
 دگرگـونگي آثـار ادبـي مـؤثر    بكشند و مسائل اجتماعي و تاريخي را نيـز در  خود دست

كـرد  ان بزرگ اين مكتب، صـراحتاً اعـلام  پردازيكي از نظريه رو ياكوبسن،اينازبدانند. 
باط است. چيزي كه مـا  بلكه كاملاً با جامعه در ارت خودبسنده نيست؛كه هنر و ادبيات 
خـارج   ار ومدشناختي هر اثر، بايد درونزيبايي كنيم، اين است كه جنبةبر آن تأكيدمي

    (Bennett, 1979: 33).       از سلطة عناصر غيرادبي باشد.
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شد، توجـه  مياصلي و بنيادين تلقي ها، ركندر هر حال، آنچه از ديد فرماليست
ي فرم و الگوهـاي صـوت   شكل، معتقدبودند هاالگوهاي صوتي بود. آن به شكل، فرم و

كنند و محتـواي  دانتوانند ادبيت كلام را دوچنروند ميكارببه اي هنرمندانهشيوهاگر به
است كـه  شدهدر اين جستار نيز، كوشش روايننمايند. ازشكلي گوياتر تفهيماثر را نيز به

دو تـر معنـا، در   توجه به الگوهاي صوتي در ارائة هنـري  فرم و كم و كيف ارائة شكل،
  بيت فردوسي و بهار، نمايان گردد.  

  
  نقد و بررسي

تـرين  شمسـي) يكـي از مهـم    1265-1358( تقي بهـار ملك الشعرا محمد     
سياسـي آن   ه علاوه بر شاعري عمـلاً در مـتن جامعـة   ران عهد مشروطه است كشاع

كنـد، پـنج دوره بـه    مـي شش پادشاه قاجار و پهلـوي را درك زمان نيز شركت دارد. او 
كنـد و در  يم ـبيـداري مـردم چـاپ   هاي متعددي در جهت يابد، روزنامهميمجلس راه

پـي  وجه با سـلاح شـعر خـود در   بهترينهاي شاخص است و باحزاب سياسي نيز چهره
 زند. انديشـة در خون بهار جوش ميعشق به ايران همواره «آيد: بيداري ايرانيان برمي

د و نوآوري است و بـا  تجدكند. او خواهان تحول، زپرواز بهار همواره در آينده سيرميتي
 ـ   هبهار ب ... .جهل و خرافات در ستيز است  پرستي،كهنه ا اقتضاي فكـر نوجـوي خـود ب

درد و بـه حمايـت از زنـان و    اوهام و تعصـبات را مـي  خرافات،  پردة ،سلاح شعر و قلم
  )360: 1375حائري، » (خيزد.طبقات محروم و بينوا برمي

هاي دوران سـاماني و  كه همان صلابت و خرمـي شـعر  قصايد بهار درحالي    
و تردسـتي او   دگيرميئل روز و مباحث سياسي موضوعغزنوي را داراست، غالباً از مسا
 اسـت: كـدكني نيـز معتقـد   العاده است. شفيعيارقگاه خ ،در جمع اين دو عنصر متضاد

 پرستي است يا انتقاد اجتماعي و ايـن صـدا  تر يا ميهنمشروطيت، بيشصداي اصلي «
-) يكي از سروده34: 1381كدكني، شفيعي» (شود.ميتر در شعر ايرج و بهار ديدهبيش

مناسبت جنگ جهاني آن را بهاست كه » انسان و جنگ« وم بههاي بهار، شعري موس
  است:سروده اول

  رفــهاي شگهــيشخرد غرق اند   بودم ز حرفتهــفروبسي لبـــشب
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اسـت و درواقـع   اين شعر را از دو بخش شاهنامه برگرفته گويا ،الشعرا بهارملك

چه بهار را بـه ايـن   است. شايد آنآمدهويي شاهنامه برگنظيره پيبا سرودن اين شعر در
است. بهـار قسـمت   با جنگ بوده حماسي و ارتباط هر دو شعر داده، زمينةاقتباس سوق

اي از فرنـگ و  شـود و نامـه  ميبتي مهربان بر بالين او حاضـر  نخست شعر خود را كه
احتمـالاً از ابتـداي    ،دانگيـز دارد و شاعر را به سرودن آن برميتهاجم فرنگيان دردست

هربـان بـر   جا نيـز بتـي م  كه در آناست؛ چرابيژن و منيژه در شاهنامه برگرفتهداستان 
  نمايد؛ميسرودن داستان بيژن و منيژه ترغيبشود و او را به بالين فردوسي پديدار مي

 اسـت؛ شـده اما دو بيت فرجامين سرودة بهار، گويا از حماسة رستم و اسفنديار برگرفتـه 
دارد ميرحـذ ار، رستم، اسفنديار را از جنگ برترتيب كه در داستان رستم و اسفندياينبه

گويد اگر طالب جنگ است، اين كار را به سپاهيان واگـذارد و خـود از رويـارويي    و مي
  بپرهيزد:

 م ز درــربانـــد بت مهـــدر آم
 خويي و نيكوييهمه مهر و خوش

 فرنگ اي ازدست اندرش نامه به
 استكه قيصر به دريا سپه رانده

 اندتهـــان زين برآشفـــنوين مرزي
 ن پس به درياست جنگي بزرگازي
 ابـــرّ عقــال و پـــيم تا بــببين

 نهنگ گاه دلاورو يا گرده
  

 اووس نرــــسان طنده برـــخرام
 خوييوشـبديع است با نيكويي خ

 و جنگ كارـها در او بر ز پيسخن
 استش افشاندهــبه آب اندرون آت

 اندهـيزها گفتـــاره بر چـــبه بيغ
 گ سترگـاب و نهنـــان عقــمي

 اي آبـــدرينـــبريزد در اين په
گ  ــچن نهـــانه بدرد به روييــزم

 )273: 1336بهار، (

 از اين گونه مستيز و بد را مكـوش 
 اگر جنگ خواهي و خـون ريخـتن  

 بلـــيبگـــو تـــا ســـوار آورم زا  
 ـزمگهبر اين ر  مشان به جنگ آوري

  

 ر هوشآسوي مردمي ياز و باز  
  ختي برآويختنـبر اين گونه س

 جر كابليـــند با خنـــكه باش
  ي درنگ آوريمــخود ايدر زمان

 )280 ،6ج:1376، فردوسي(
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سـپاهيان را   كشـاندن وخـون ه بـه خـاك  رد و نپذياما اسفنديار نه سازش را مي
  داند:امري جوانمردانه مي

  
  

ــفنديار چ ــخ آوردش اس ــين پاس  ن
ــرا جنــگ زابلســتان  ــد م  چــه باي
 كه ايرانيـان را بـه كشـتن دهـم    
ــار  ــار بايــد بي ــو را گــر همــي ي  ت

 خواهتويي جنگجوي و منم جنگ
ــفنديار  ب ــب اسـ ــا اسـ ــيم تـ  بينـ

 رســـتم جنگجـــوي وگـــر بـــارة
  

 ين نابكـار كه چندين چه گويي چن  
ــتان   ــران و كابلس ــگ اي ــر جن  وگ
 خود اندر جهان تاج بـر سـر نهـم   
ــار    ــه ك ــد ب ــز نياي ــار هرگ ــرا ي  م

ــا دگــر بــي   ســپاهبگــرديم يــك ب
 سـوار سوي آخـور آيـد همـي بـي    

 بــه ايــوان نهــد بــي خداونــد روي
  )280:(همان                         

شـده  ياد ن سـرودة رنده است، دو بيت فرجامينظر نگاچه در اين جستار موردآن
شد، بهار در كه مشاهدهچنان است؛كردهست كه بهار آن را آگاهانه اقتباسدر شاهنامه ا

  پايان شعر خود اين دو بيت را آورده است:

 ستم ز جايــــبدان تنگي اندر بج
 غاـــد به بــع و بيامــاورد شمـــبي

 ه چنگ ساختگهي مي گساريد و گ
 كردروزــام پيـــه كـــم بر همــدل
 تــنو چه گفـــيار بشربانــا مهمر
 تانـــكي داســمي تا يمايــيـــبپ

 اره و مهر و نيرنگ و جنگــپر از چ
 رــچهوبـــفتم بيار اي بت خـــبگ
  

 ان بودم اندر سرايــي مهربـــيك  
 راغنده شمع و چــبرافروخت رخش
 ساخترنگاروت نيـتو گفتي كه ه
 كردب تيره نوروزــــكه بر من ش

 جفتتيمــا كام گشاز آن پس كه ب
 باستان تةــــت از گفـــويمـــبگ
 هنگ و سنگان از در مرد فرــهم
 مهرزايـتان و بيفـــداسوانـــبخ
  )7-8 ،5ج: 1376، فردوسي(       
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 ماسـة شـده از ح يدي از دو بيت فرجـامين ابيـات ياد  كه اين دو بيت آشكارا تقل
  رستم و اسفنديار است:

 فنديارــبينيم تا اسب اسب
 رستم جنگجوي وگر بارة

  

 سوي آخور آيد همي بي سـوار   
 ي خداوند رويهد بــبه ايوان ن

  )7/280، جفردوسي(            
 البته شايد بتوان تأثيرپذيري بهار از شاهنامه را بـر مبنـاي رويكـرد بينامتنيـت    

)Intertextaulityست كه بيشـتر  قدري پررنگ اها بهكرد؛ هرچند دامنة همگوني) توجيه
ده و به ايـن امـر   نكراين خود بهار به اقتباسش  اشارهاما چو به اقتباس نزديك است؛

بر بنا بر اقتباس بهار از شاهنامه صادركرد. توان با قاطعيت حكم، نمياستنشدهتصريح
رو هيچ متني ايناز متون پيش از خود است و ازاي رويكرد بينامتنيت، هر متني واگويه

  .)33: 1380اصيل نيست. (گراهام، 
ود كه هر متن، تنـوعي  بدانست و معتقدنميمتني را اصيل رولان بارت نيز هيچ

يك اصـالت  از مراكز مختلف فرهنگ است كه هيچهاي برگرفته قولها و نقلاز نوشته
شد كـه بـارت، بينامتنيـت را    ميامر گاه باعثهمين. (Barthes, 1981: 46) .ندارند
چنـان  هـايي آن رمزگـان  ةدر فرهنگي كه زيـر سـلط  «زدگي و ملال بداند: دل مسبب

 ـنمايند، امر بينامتني، بـه يعي ميهايي طبرمزگان فراگير و غالب كه حضـور ايـن   ة منزل
تواند موجـب ايجـاد حـس تكـرار، اشـباع از      ها در دل فرهنگ، ميكليشهها و رمزگان

  .)261: 1380گراهام، » (.تصورات قالبي فرهنگي شود
جمله ميخاييل از آوري اين نكته ضروري است كه برخي از انديشمندانالبته ياد

 شـعر اشـراقي اسـت نـاب كـه بـي      «تند: نداشين به ساحت بينامتني شعر اعتقاديباخت
اش نكرده تر تجربهاي است يكه و تكرارناشدني، كسي پيشميانجي است. شعر، حادثه

كـه ايـن سـخن     .)113 :1370 احمـدي، (» شـد... از بيان نيز ديگر تكرارنخواهدسو پ

 ابـببينيم تا بال و پرّ عق
 نهنگ گاه دلاورو يا گرده

  

درياي آب زد در اين پهنـبري  
  چنگ رويينه به  بدرد  زمانه 

 )273: 1336بهار، (            



  

  ـــــــ  ليسمنقد و بررسي دو بيت از فردوسي و ملك الشعرا بهار بر اساس رويكرد فرما 

  

118 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
جم

پن
13

93
 

هم
ة ن
مار

 ش
ـ

 

هـاي  عنوان نمونه، زبان حـافظ و واژه هبكه است اشكال نيست. درستختين، البته بيبا
ي آمـده از فضـا  آن خود اوست و نامكرر است؛ اما در هر حال شعر او نيـز بر او، ازشعر 

اي از بلكه واگويـه  واقع شعر حافظ نيز اصيل نيست؛است و درفرهنگي پيش از او بوده
اهي رفيـع  حافظ را بـر جايگ ـ  هاست كهمتون متقدم است. تنها، شكل بيان اين واگويه

  است.نشانده
تقـدان رويكـرد بينامتنيـت نيـز      )، از ديگـر من Harold Bloom ( هارولد بلوم    

اديـپ   اسـاس عقـدة  داند. او برميجاري خلاف نظر باختين، بينامتنيت را در شعر نيزبر
ان بعـد از او،  داشت كـه ديگـر شـاعر   اعتقاد» پدر شعري«ر عصر، به يك فرويد، در ه

باشند. از ديد او، شاعران با اقتباس و ند؛ حتي اگر شعر او را نيز نخواندهوامدار خوان اوي
آنـان  آورند كه شـعر  ميمتقدم، اين توهم را پديدهاي متون مايهدروندگرگوني سپس 
ژوليـا   .)Bloom,1973: 70( كـه چنـين نيسـت.   درحـالي  از پيشـينيان نيسـت؛  متأثر 

« دانـد:  را در شـعر نيـز جـاري مـي    خلاف بـاختين، سـاحت بينـامتني    كريستوا نيز بـر 
پردازي است و به انقـلاب  پايان نشانهگشايد، بينامتنيت، بازي بيبينامتنيت، متن را مي
  .)74: 1381مكاريك، » (انجامد.در زبان شاعرانه مي

بهـار نيـز    پنداشـت كـه شـعر    توان چنينه رويكرد بينامتنيت ميتوجه بپس با
بسا اقتبـاس او آگاهانـه   است و چهازجمله شاهنامه بوده ،از خوداي از متون پيشواگويه
كـه هماننـدي   داند؛ چراميه امكان اين امر را ضعيفباشد، هرچند نگارندنگرفتهصورت
اي از متـون  هـا واگويـه  است كـه بتـوان آن را  تن  آن برجستهازاو با شاهنامه بيش شعر

  كرد.پيشين تلقي
آيد، ايـن اسـت كـه    شاهنامه برمي ر بهار وكلي شع چه از مقايسةحال، آندرهر

هـا  عمـودي بيـت   سجام چندان سازوار نيست و رابطـة وارگي و انر بهار از نظر اندامشع
 شـود، بـا او بـه   مي بتي مهربان بر بالين فردوسي حاضرنمايد. در شاهنامه، نادلپذير مي

-مـي يژه ترغيـب ه سرودن داستان غنايي و عاشقانة بيژن و مننشيند و او را بميعيش

 ربـان و  فضـاي رمانتيـك و عاشـقانة    لطيف بـت مه  كند؛ داستاني كه كاملاً با روحية
افزارهـا و نـوع گـزينش    ديگر جنـگ طرفبين او و فردوسي سازگار است. از آمدهپيش
 د. اين درحـالي خواني دارمند است و با روزگار باستان همها نيز در شاهنامه سامانواژه

 سبات زباني و زماني رعايـت شود و منانميبهار، اين سازواري ديده است كه در سرودة
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هـر و  ترتيب كه اولاً بتي مهربان چون طاووس خرامـان و لبريـز از م  ايناست؛ بهنشده
كنـد؛  مـي را به سرودن جنـگ فرنگيـان! ترغيـب    ، اوشودنيكي بر بالين بهار ظاهر مي

سو نيست. ازديگر سازز شعر بهار همبت مهربان و فضاي غنايي آغا امري كه با روحية
هاي عقاب، نهنگ، معنا كه واژهايننمايد؛ بهميازنظر زماني ضعيف هانوع گزينش واژه

ها با جنگ جهاني اول و جنـگ فرنگيـان،   چنگ و مرتبط ساختن آنگاه و رويينهگرده
هنيتـي  وسـي ذ كـه فرد اينگفت باتوانپس مي ي متن سازگاري ندارد؛با فضاي گفتمان

 ـاست بهحماسي داشته، توانسته خـود   ك مـاجراي غنـايي را در مـتن حماسـة    خوبي ي
شـوند و  كند، سرمست مـي ميي مهربان، شاعر دلخسته را دلجوييبنشاند؛ شباهنگام بت

كنـد؛ امـا در شـعر بهـار،     ميعاشقانه را در گوش فردوسي زمزمه بانو، داستاني غنايي و
 تن غنـايي را بـه  يك م هاي بايستةشاعر نتوانسته شيوه نشده ووارگي شعر رعايتاندام

  دهد.  شكلي منسجم ارائه
نه كـل شـعر    ،نظر نگارنده استچه در اين جستار موردشد، آنكه گفتهاما چنان

رستم  در مقايسه با دو بيت حماسة بهار، بلكه نقد و بررسي دو بيت فرجامين شعر بهار
بسيار موجز و پرمعنا آمده و هم مبنـاي دو بيـت   و اسفنديار است؛ زيرا اين دو بيت هم 

يشـتر مـورد توجـه    دو وجـه، ب است و اين هـر شدهر تباين (شكست يا پيروزي)، نهادهب
دانسـتند كـه   ها بيشتر اشعاري را مناسب نقـد مـي  فرماليست« است: ها بودهفرماليست
» باشـد تـر كـرده  ر چـه غنـي  خـود را ه ـ  ي رعايت ايجاز در آن، شكل سرودةشاعر برا

د بحـث (تبـاين شكسـت و    و از ديگر سو مضمون دو بيـت مـور   )215: 1382پاينده، (
است و تأثير شـعر بيشـتر از طريـق شـكل و     وضوح در شكل آن تبلوريافتهپيروزي)، به

  شود:ميها در ذهن خواننده مجسمينش واژهچگونگي چينش و گز

 ديارـــبينيم تا اسب اسفنب
 رستم جنگجـوي  وگر بارة

  

 سوارسوي آخور آيد همي بي  
 خداوند رويبه ايوان نهد بي

  )280، 6ج: 1376، فردوسي(

 ابـببينيم تا بال و پرّ عق
 گاه دلاورنهنگو يا گرده

  

 بريزد در اين پهن درياي آب  
 چنگنهانه بدرد به روييـــزم

 )273: 1336بهار، (            
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گفـتن  گفتن است، نه چهچگونه ا آنچه در ادبيات مهم است،هاز نظر فرماليست
است، يكي از كه تقي پورنامداريان يادآور شدهديگر چنانعبارتبه ؛)277:1984 (كادن،
تواند ادبيت مـتن را چندچنـدان   زبان است كه مي اصر يك شعر، مقولةترين عنبنيادي

ترين عنصر شعر اسـت. زبـان بـا    زبان مهم«كند و بر مخاطب تأثيري شگرف بگذارد: 
ند، در كميعادتم خواننده بيگانه و خلافاي كه آن را به چشتمام شگردهاي شاعرانه

 تنها بيگانـه يخته از آن است. زبان خاص شعر نهذهني انگ خدمت بيان عاطفه و حادثة
 دسـت نگيز بـه احادثه گراينمايي خاص خود را در پرتو عاطفة آميخته با معني يا معني

حال كليدهاي گشودن طلسم گنج عاطفه و معاني پنهـان و رمـز   آورد؛ بلكه درعينمي
از  .)82 :1381 ،پورنامـداريان » (هـاي شـعر را در خـود نهفتـه دارد.    ها و ظرافتزيبايي
 يكي از رازهاي جاودانگي شاهنامة فردوسي، اسـتفادة كرد ادعاتوانروست كه ميهمين

رو اين امر، تحليل دو بيت پيشكه در چنان هاي زباني است؛ظرفيتتمام  حداكثري از
ردوسـي و  كه مشهود است در هـر دو شـعر ف  چنان شود؛ميشكلي محسوس دريافتبه

شدن اين امـر و تبلـور   بهار، سخن از پيروزي يا شكست طرفين است؛ اما چگونه گفته
فـاخر   ه زبـان مفهوم بيـت در شـكل آن در دو شـعر همسـان نيسـت و اينجاسـت ك ـ      

ماليستي كند. وقتي با ديدي فرميفردوسي، سهمي سترگ در بالابردن ادبيت متن ايفا
تـر، واژه بـه واژه را   مندانهسان هنرشويم كه فردوسي چهميبه دو شعر بنگريم، متوجه

 ـ است؛ بهنشانده و آن را درست در جايي شايسته، دادهصيقل  هعبارت ديگر، فردوسـي ب
 كـرده ني را در دو بيت مـورد بحـث، رعايـت   نشيني و جانشير همطرزي شگرف، محو

  كاويم.است. ابتدا دو بيت فردوسي را برمي
دآور شـد كـه عبدالحسـين    يـا پيش از هرگونه نقد و بررسي بايد ايـن نكتـه را   

تـاريخ  در  .)138 :1381كوب، زرين( خواندرا آفريدگار رستم مي فردوسيكوب، زرين
اين اسـت كـه:    يل سلطان محمود در عدم پذيرش شاهنامهنيز يكي از دلا سيستان

 رو، هرچنـد  از ايـن  .)7: 1314بهـار،  ( ؛»امه خود هيچ نيست مگر حديث رسـتم شاهن«
است، اما دل او با رسـتم  دار بودهپردازش شاهنامه، امانت باشيم، فردوسي در روندمعتقد

نهد. در اين صورت بديهي مينوآييني چون اسفنديار، برتري  است و ناخودآگاه او را بر
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-ديار، جانب رستم را بگيـرد و واژه است در گزينش نوع واژگان مرتبط با رستم و اسفن

  دهد. تر را با رستم پيوندتر و بشكوههاي مطنطن
است؛ تبـايني كـه   شدهبيت فردوسي بر تباين بنيان شد مبناي دوكه اشارهنانچ

ت و پيروزي و هم در واژگان، ندگي، شكسهم در مفهوم كاملاً مشهود است؛ مرگ و ز
اسـت:  اي متبـاين رودرروي هـم قرارگرفتـه   ه ـكه از آغاز تا فرجام دو بيت، واژهطوري

  خداوند.  سوار/ بيباره، آخور/ ايوان، بي اسفنديار/ رستم، اسب/
تـوان  اند؛ اما درواقـع مـي  يگر آمدهيكد ظاهر، اين دو بيت در ادامةلذا اگرچه به

شد هم از نظر كه گفتهكرد؛ دو بندي كه چنانبه دو بند مجزا و مستقل تقسيمرا ها آن
بتدا نـوع واژگـان و بـار معنـايي     دارند. انظر واژگان در تقابل با هم قرار مفهوم و هم از

-گرايانه زماني كامل مـي فرايند تحليل صورت«كاويم؛ چراكه: ها را برمييك از آنهر

-موجب معناي صورت ظاهري آن معنـا ر اثر هنري بهمامي عناصر موجود دگردد كه ت

   .)97: 1373آل، ويلفرد» (گردد.
معمولي و بدون برجستگي  ايآمده كه واژه اسب در ابتدا، براي اسفنديار، واژة
اسـب   تر از واژةاست كه هم مطنطنفتهركاربه باره خاصي است؛ اما براي رستم، واژة

در فرماليسـم توجـه   «دارد: را نيز در خود نهفتهوهمند ديگري است و هم معناهاي شك
قاموسـي و  به واژگان و تركيبـات مـتن ضـروري اسـت و بايـد نسـبت بـه معناهـاي         

هـاي  سـرنخ  ،اي واژههـاي ايهـامي يـا ريشـه    كه معناكرد؛ چرافراقاموسي واژگان دقت
: 1380فـر،  شـايگان » (دهـد. عناصر اثر به ما مي دي در رسيدن به انسجام و رابطةمفي
قلعه و باروي دژ را  آگاه معناي دژ،شكلي ناخودلذا واژة باره نيز علاوه بر اسب، به ؛)54

كنـد و رسـتم را در   ميد استواري و تسخيرناپذيري اسـت، بـه ذهـن متبـادر    نيز كه نما
  نهد.     جايگاهي فراتر مي

-اي، فـرودين اسـت و پسـت   لمهگردد كه آخور كبرمي آخورسب اسفنديار به ا

-روي مي ايوانرستم، به  كند؛ اما بارةبودن صاحب اسب را به ذهن متبادرميشانهمن

بلنـداي جايگـاه صـاحب بـاره را      تر از آخور اسـت و اي بسيار برازندهكه ايوان واژهنهد 
، نهدميرويرستم، به ايـوان   ، اما بارةآيدميشود. اسب اسفنديار به آخور مي يادآور

آشـكار اسـت.    نهادنروي در برابر واژة پرهيمنة آمدناي كه باز هم تقابل فعل خنث
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اي خنثي و معمولي است؛ امـا  ته كه واژهرفكاربه سوار سو، براي اسفنديار، واژةزديگرا
ن واژه بر هـيچ  كه معناهاي ضمني والاي ايست اكاررفتهبه خداوند براي رستم، واژة

دادنـد  نبوهي از مقالات نشانوس در حجم اگرايان رصورت«نيست: اي پوشيدهخواننده
انتقـال   روي وظيفـة هـيچ شناسيك دارد و بـه اتي و جمال، در شعر ارزش ذ»كلمه«كه 

شناسيك است، موسيقي خود يك واحد جمال ،معني به مخاطب را ندارد. كلمه در شعر
-كه در شعر مـي  دار است. معني و هرچيز ديگريكلمات در شعر تمام وظايف را عهده

» دهد.ميشناسيك زبان خود را ارائهه جمالباشد، از درون همين وجداشتهيتتواند اهم
  .)133: 1391 ،كدكنيشفيعي(

م با صـفت  كه رستدرحالي ؛استر، اسفنديار، بدون هيچ صفتي آمدهديگازطرف 
او را بـر جايگـاهي والاتـر     كـرده و تـر ست كه اين امر رستم را برجسـته اجنگجو آمده

اسـت كـه:   راسـتا معتقد كـه محمدرضـا شـفيعي كـدكني درهمـين     ناست؛ چنـا نشانده
ن صـفت  گونه صفتي نـدارد، فاقـد وصـف يـا اپيتـت اسـت، ولـي آورد       اسفنديار هيچ«

 ي عجيبـي را در خـود نهفتـه   سادگي كلمه، قدرت بلاغ جنگجوي براي رستم، با همة
و د بينن ـ) مـي Epithet( عنوان يك وصفدارد. اهل بلاغت كه كلمة جنگجوي را به

دانند كه آمـدن  كنند، ميمياي ناخودآگاه احساسگونهتأثير رواني آن را در مخاطب به
انگيزش يـا   به تعبير صورتگرايان چگونه مايةجنگجوي در اين بافت چه نقشي دارد و 

  .)78 همان:(» شود.انگيختگي تمام اجزاي دو بيت مي
  است:مدهدر جاي ديگري در حماسة رستم و اسفنديار نيز چنين آ 

 همه دوده اكنون ببايد نشسـت 
 زواره و فرامــرز و دســتان ســام

  

ــود  ــت  زدن راي و س ــار دس ــدين ك  ن ب
 نـــــامجهانديـــــده رودابـــــة نيـــــك

  )234: 6، جفردوسي(                        
كـه بـراي زواره و   در حـالي  ؛اسـت به دو صفت خوشايند آمـده كه براي رودا    

-كتهن« است: الدين كزازي معتقدرو ميرجلالاز همينان صفتي نيامده و فرامرز و دست

درنگ، آن است كه از زواره و فرامرز و دسـتان سـام،    اي كه نيك نغز است و شايستة
است، ليـك  رفتهآميز سخنم و بي هيچ ويژگي ستايشمردان هموند انجمن، تنها به نا
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-ت و برجسـتگي يافتـه  اسآمدهخيز ستودهدابه با دو ويژگي نازشتنها بانوي هموند، رو

  .)61: 1387كزازي،» (است.
 هـا دميـده  يت در كالبد تك تك واژهكه مشهود است، تباين در دو بپس چنان

هـاي فرودينـي كـه بـا     شكلي منسجم و استوار، در برابر واژهاست و در دو بيت بهشده
(بـاره،   ههيمن ـهـايي سـتوار و پر  واژه (اسب، آخور، سوار، آمدن) اسفنديار در پيوند است

حسـن   است. تقـي پورنامـداريان دربـارة   نهادن) با رستم پيونديافتهايوان، خداوند، روي
كلمات مترادفـي كـه بـه    «تقداست كه: گزينش يك واژه و تأثير آن در ادبيت كلام مع

نظر ساختمان و سرشـت  رسانند، ازواحدي را در زبان مي معني و مفهوم ،صورت ظاهر
عور به ابعـاد معنـوي   رزش نيستند. دقت در انتخاب كلمه و شابار عاطفي، يكسان و هم

مترادف ديگر، از ارزش شـعر   كردن آن با هر كلمةد كه با عوضشوميآن، گاهي سبب
ترين كند. نشاندن مناسبحتي كل شعر را از اعتبار اولية خود ساقط شود و گاهيكاسته

 ،پورنامـداريان » (.م داردترين موقعيت و مكان، حكايت از كمـال كـلا  كلمه در مناسب
1381: 391(.  

هـا را انـدكي   بلكـه اگـر واژه   يابـد؛ نميحد پايانهميننرنمايي فردوسي بهاما ه
هـا  ها و واجشد. تأكيد بر واژهخواهد هايي بس نغزتر بر ما آشكارنكته تر  بررسيم،ژرف

يـك اثـر در    تنها همـة عناصـر سـازندة   يل است كه در مكتب فرماليسم،  نهبه اين دل
  .)57: 1386پور، قاسميها، خود نيز معنادارند. (ها و واجبلكه واژه بازنمايي معنا مؤثرند؛
خورد و اسب ميابتدا چه كسي شكست سخن از اين است كه فوق، در دو بيت

شده، تا شكسـت او در ذهـن   راندهرو ابتدا از اسفنديار سخناينگردد. ازسوار برمياو بي
كه اسـفنديار  سو، همچنانشود. ازديگرگرتر جلوهيافتنيتر و دستوقوعالقخواننده، محق

است تا نيز تكرار شده» ، سوياراسب، سو«اج سين است، اين واج در سه واژة داراي و
ر ذهـن خواننـده   او د برگشتن اسبسوارنمايد و بيتر جلوهترتيب اسفنديار برجستهبدين

، تـا، سـوار، آخـور، آيـد    « هـاي در واژه» آ «تكرار واج علاوه هشود. بتر نماياندهپررنگ
فريـاد   ان، ناله،از آغاز تا انتهاي بيت گويا صداي فغ» آ« و امتداد و استمرار » اسفنديار

رسـاند و  شكسـت اسـفنديار را در    و آي گفتن  را در كل بيت به گوش خواننـده مـي  
  نماياند.مي نزديك ناخودآگاه خواننده، بسيار
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در كنار چهـار  » تا، سوار، آخور، آيد، اسفنديار«تكرار الف را در پنج واژة اگر     
-اعجـاز فردوسـي بيشـتر نمايـان    نظربگيـريم،  در» اسفنديار، اسب، سوار، سوي«واژة 

غـان و آي گفـتن را   اف ، صداي ناله،»آ« رار بلا انقطاع كه تكحاليشد؛ چراكه درخواهد
، فضاي اين بيت را بسيار پـر  ديگر چهار واژةدهد، تكرار سين در ميبه كل بيت تسري

هـاي صـفيري اسـت و هنگـام     كه حرف سين از واجكند؛ چراميترتر و پريشيدهآشوب
داي جيـغ  شود و اين صميصداي جيغ ممتدي در فضا پيچيدهگويي  ،تلفظ مستمر آن

ن را در افغـا  آه وزا و پـر ، فضايي مـاتم »آ«وسيلة آلود ايجادشده بهدر كنار فضاي فغان
هـا، تنهـا   كنيم كه از ميان اين واژهخصوص وقتي توجهبه كند؛ميذهن خواننده نمايان

رتيـب آه و افغـان در   ت، هم الف آمده و هم سين و بدين»اسفنديار و سوار«ژة در دو وا
اسـت؛ چراكـه مركـز ثقـل دو بيـت      شـده گرجلوهتر حوري بيت، برجستهم اين دو واژة
-هاست و با توجه به مطالب يادشده، گويي بـي اسبن يكي از برگشتسوارفردوسي، بي

راسـتا  كدكني درهميناست. شفيعيبستهبيت نقشبر پيشاني  ،اسفنديار سوارآمدن اسب
يرات كننـده در تـأث  ترين عوامـل تعيـين  ورت يكي از مهمجادوي مجا«معتقداست كه: 
هـاي  آن را در بلاغـت همان چيزي كه بعضي از انواع  هاي بلاغي است؛زباني و شيوه

ملل مختلف جهان چندين هزار سال است كه اديبان و ارباب بلاغت با عنوان جنـاس  
  .)409 :1391كدكني، شفيعي» (اند.هاي فرنگي شناختهدر زبان ،هاي آنيا معادل

-دن شكست اسفنديار وقتي به اوج مـي كرها در برجستهاعجاب اين واژه      

است كه عـلاوه بـر الـف و    » اسفنديار«اين بيت، تنها واژة كنيم در كل رسد كه توجه
بـراي تلفـظ آن   « ه : نيز است؛ صدايي ك ـ» ف) «Fricative( سين، داراي واج سايشي

كه بـا سـايش زيـاد از دهـان     بل يابد؛كامل در حفرة دهان انسداد نميطورجريان هوا به
: 1382پاينـده،  » (كنـد. مـي ، مانند صداي باد ايجـاد شود و لذا صدايي صفيريميخارج
ان و آمـاج آه، نالـه،   كـانون بحـر   ،بحثاسفنديار در بيت مورد ترتيب واژةاينو به )219

اسـت و  » آ«ند اي است كه هم داراي مصوت بلكه تنها واژهشود؛ چراجيغ و افغان مي
  .  باشددر آن موجود مي» سين و ف«هم دو واج صفيري 

سـوار، كلمـات قافيـه    هاي اسفنديار و بياز طرف ديگر در بيت نخست، واژه   
هـا،  سـته در آخـر مصـراع   شـكلي برج ترين مفهوم اين دو بيت بـه محوري است؛ يعني

هم بخوانيم، گويـا فردوسـي   سركه اگر اين بيت را چندبار پشتطوري ؛استشدهنمايان
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سفنديار را بـر ذهـن   آمدن و شكست اسواراسي، اسلايدهاي بلاانقطاعي از بيچون عك
هـاي  سـو،  واژه سوار. از ديگر سوار/ اسفنديار، بيكند؛ اسفنديار، بيميخواننده منعكس

اند شدهختم» ر«و صامت » آ«ر دو به مصوت ه (اسفنديار، سوار) قافيه در بيت نخست
، »ر«و نـرمش حـرف    »آ«تكرار مصوت آه مانند « بر ديدگاه تقي پورنامداريان: كه بنا
مطرح در شعر، غمناك و آكنـده   ةوزن شعر را متناسب با عاطف آيد،دنبال آن ميكه به

يـدگاه در تحليـل   ايـن د كه اينبا .)416: 1381 پورنامداريان،» (كند.از آه و حسرت مي
آلـود و  غـم  كنـد و فضـاي  مـي اما در بيت مورد بحث نيـز صـدق   بيتي از حافظ است؛

  نمايد.ميرا بيشتر برجسته كند و شكست او يماسفنديار ايجاد باري را دربارةحسرت
-ن رسـتم مؤكـد نشـده   آمدسوارتنها بيكه در بيت دوم نه استحالياين در    

هـا بيشـتر،   اسـت كـه بـا تكـرار آن    » جنگجـوي و روي «هاي قافيه، بلكه واژه ؛است
جنگجـوي، روي،   شـود تـا شكسـت او؛   مي برگشتن رستم به زندگي و جنگ برجسته

ه دو بيت را با هـم چنـد بـار    شود كمر وقتي بيشتر نمايان ميجنگجوي، روي... . اين ا
كـاملاً در شـكل ابيـات خـود را     كنيم كه در اين صورت مفهوم محوري دو بيت تكرار
روي.  سوار، جنگجـوي، بيار، جنگجوي، روي/ اسفنديار، سودهد: اسفنديار، بيمينشان

« و » سـوي « بين دو واژةدر بيت نخست، »  وارسبي«آمدن بر برهنهازديگرسو علاوه
-بـي » سـوي آخـور آيـد   «صورت است و اين تركيب بهشدهلواژة آخور حائتنها » آيد

تنهـا  كـه در بيـت دوم نـه   در حـالي  ؛دهدميتر جلوهيافتنيسوارآمدن اسفنديار را دست
» روي نهادن«است؛ بلكه فعل نگرفته و برجسته نشدهدر محل قافيه قرار» خداوندبي«

شـود و  جه فعل ايـن بيـت نمـي   وضوح متوكه خواننده بهطوري ؛استاصله آمدهنيز با ف
خداونـد  بـي  نهـد بـه ايـوان   «اسـت:  كردهتر جلوهالوقوعست رستم ممتنعرو شكايناز

ها در دو بيت نيـز متضـمن شكسـت    كه ساختار نحوي فعلفرجامين نكته اين». روي
» سوي آيد«ب كه در بيت نخست، فعل ترتياينتر اسفنديار است تا رستم؛ بهزودهنگام

 ؛شـود آمـدن اسـفنديار مـي   وارس ـخود آمده و خواننده زود متوجـه بـي  به شكل طبيعي 
است فاصله آمدههم با، به شكل معكوس، آن»روي نهد«كه در بيت دوم، فعل حاليدر
ه را از شكست رستم بـا مـانع   كه طبعاً دريافت خوانند» خداوند رويبه ايوان نهد بي:«

د؛ كند. شايد در نگاه نخست، تأثير اين تقدم و تأخرها چندان محسوس نباش ـميمواجه
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هـا ناشـي از   تغيير محل طبيعي اركان و اجزاي جملـه اگـر تن  «داشت كه: اما بايد توجه
هايي روي كلمه يا كلمهور جلب توجه خواننده و دقت او برمنظضرورت وزن نباشد و به

زيـرا جـدا از معنـي حاصـل از      ؛شودميكلام محسوب هاي بلاغيد، از جنبهخاص باش
خواننده، رفع شك و  كردنانوي ديگري از قبيل غافلگيردلالت حقيقي كلمات، معاني ث

دارد. أثر گوينده را به خواننده نيز برعهدهترديد، القاي تعظيم و تكريم و شدت توجه و ت
-گيرد، خود بهميورتف ساخت و آرايش طبيعي جمله صخلااين تقدم و تأخر وقتي بر

» انگيـزد. كند و هم توجه او را برميميبودن، هم خواننده را غافلگيرادتعسبب خلاف
  .)376: 1381پورنامداريان، (

شد، بين محتـوا و شـكل، پيونـدي    كه در شعر فردوسي مشاهدهپس چنان     
براي القـاي   را ترين اجزاي زبانترين تا بزرگاز كوچك استوار برقرار است و فردوسي

اسـت؛ امـري كـه از    كارگرفتهبه بهترين شكل ممكن به ،نندهمفهوم شعر در ذهن خوا
دي من ـشعر، ساخت عروضي، سامان پيكرة«ها بسيار حياتي و مهم بود: يستديد فرمال

باشـد. اساسـاً   مطرحتوانديك جدا از مفهوم شعر نميموسيقيايي و تمهيدات خاص، هيچ
و بـين  رگـردد تـا قابـل درك باشـد. از ايـن     ن يك كليت مطـرح عنواهر شعري بايد به

و يابـد  توانـد وجـود  يـك بـدون ديگـري نمـي    را هيچزي صورت و محتوا تقابلي نيست؛
  .)Welled, 1963: 55(» باشد.ها از هم به مثابة نابودكردن هر دو ميجداكردن آن

  كاويم:الشعرا بهار را برميحال دو بيت ملك

است؛ بايد جنگيد تا ببينيم در فرجام شدهدو بيت نيز بر تباين بنيان مبناي اين
فردوسي اين تباين به  اما مانند شعر شود يا عقاب (هواپيما) ؛) پيروز مي(كشتي نهنگ

رو تباين اين؛ ازاستنگرفتهها در تقابل با هم قرارواژه نيافته و  همةكل شعر تسري
 عقاب/ نهنگ، بال وموجود در شعر بهار به برجستگي تباين در شعر فردوسي نيست: 

خلاف شعر فردوسي كه تباين موجود در بيت، سو برگاه، بريزد/ بدرد. ازديگرپر/ گرده
سو همه فرودين و پست و ها يكو واژهبود يافتهها نيز تسريتباين معنايي واژهه ب

 و پرّ عقابيم تا بال ـببين
 گاه دلاورنهنگو يا گرده

  

 درياي آببريزد در اين پهن  
 چنگيينهانه بدرد به روـــزم

 )273: 1336بهار، (            
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ها يكسان است؛ ر بار معنايي واژهسو همه پرهيمنه و ستوار بودند، در شعر بهاديگر
در آن كه اين شعر مربوط به جنگ جهاني اول است و ايران را مستقيماً چرا

كه كدام طرف  استر چندان مهم نبودهرو شايد براي شاعاينسودوزياني نيست؛ از
  ها را ناظر بود و دل به نتيجه سپرد. پيروز شود. تنها بايد جنگ آن

دادن عقـاب  نمايد، روياروي هم قراراي كه در شعر بهار ناسازوار ميهاما نكت    
مـا و  هـايي آشـكار از هواپي  و نهنگ است. درست است كـه عقـاب و نهنـگ اسـتعاره    

امـا در   كند؛ميدر ذهن متداعي نوعي تقابل آسمان و دريا راها، بهبل آناند و تقاكشتي
نيـز در برابـر نهنـگ،    ترين عقاب عالم واقع نهنگ را با عقاب ارتباطي نيست و بزرگ

  گنجد.  ها در قاموس ادبيات جنگ نميدادن آننمايد؛ لذا روياروي يكديگر قرارهيچ مي
بگيـريم.  هـاي شـعر بهـار را ناديـده    ود زيباييشنميشده باعثالبته موارد ياد   

رو تكـرار واج  ايـن فضاي جنگ، دلهره و آشـوب اسـت و از  شده در بيت، فضاي ترسيم
پريشـي و  دل »بـدرد، بريـزد   گـاه، دلاور، رويينه، در، دريا، گرده پرّ،« هاي در واژه» ر«

تي لـرزان اسـت و   ، صـام »ر«است؛ چراكه واج دادهبودن را در سراسر بيت تسريلرزان
)كـه  56: 1378نجفـي،  شـود ( كام دچار لرزشي پياپي مي زبان و پردة ،هنگام تلفظ آن

 شود. نكتة قابـل ميي و لرزاني به خواننده نيز منتقلدلبديهي است با تكرار آن، پريش
 »گـرده، گـاه، چنـگ، نهنـگ    «  در چهـار واژة » گـاف « كه تكرار واجاين ،توجه ديگر

دار اسـت و هنگـام   اكصامتي كامي و و »گاف«كند؛ چراكه ميفرا مضاعآشوب بيت 
اسـت  بـديهي  .)56.كند (همـان ميآيد و حنجره لرزش پيدادرميصداآوا بهتلفظ آن، كام
 ،فضـاي آشـوب   »ر«بـارة صـامت لـرزان    اين واج در كنار تكرار هشت تكرار چهاربارة

 نمايد.   چندان ميقراري را در شعر بهار دوره و بيدله

ها از نظر بار معنايي يكسانند كه اگرچه واژهاستتوجه ديگر در شعر بهار، ايننكتة قابل
حـال نـوع   ايناسـت، بـا  يك از طرفين نبستهچون فردوسي دل به مهر هيچ يو شاعر

 است كه گويا شاعر بيشتر هواخـواه پيـروزي نهنـگ   شكليها بهچينش و گزينش واژه
اسـت و طبعـاً   شده ، قافيه. در بيت نخست عقاب و آب(هواپيما) (كشتي) است تا عقاب

در  بار بخوانيم، سقوط هواپيمااند كه اگر بيت را چندتر شدهاين دو واژه در بيت برجسته
كـه  اسـت : عقاب، آب/عقاب، آب... . اين در حـالي كندميآب را به ذهن خواننده متبادر

 كنـد؛ نمـي نهنـگ را تـداعي  ها شكست تندر بيت دوم نهنگ و چنگ است كه نهقافيه 
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شود؛ نهنگ، چنـگ/  تر ميجويي نهنگ برجستهرش و جنگبلكه با تكرار آن گويي يو
  . نهنگ، چنگ...

است، تكرار اين واج در آمده» ب«كه در واژة عقاب، واج ديگر چنانازطرف     
-جسـته سـقوط او را بر نمايد و عقاب و ميدارمعني» آب ببينيم، بال، بريزد،«هاي واژه

كـه واج  ديگـر ايـن   / بال، عقاب، بريزد، آب... . نكتـة كند: بال، عقاب، بريزد، آبميتر
يد و حنجره نيز دچـار  آآوا به صدا درميدار است كه با تلفظ آن كامي واكصامت» ب«

 ببينيم، بال،« هاي كليدي بيت نخستپس طبعاً تكرار اين واج در واژه شود؛لرزش مي
كند و اين امر ميپريشي را به ذهن خواننده متبادروعي تنش و دلن» آب عقاب، بريزد،

كه مصوتي بلنـد اسـت و   » اتا، بال، عقاب، آب، دري«هايدر واژه» آ«دركنار تكرار واج 
دلهرة ايجادشـده  ، فضاي آشوب و دهدميگفتن را در بيت تسريصداي آه، ناله و واي

 مـا) را در آب دسـت  (هواپي وط عقـاب اين موارد سـق  د و همةدهميدر بيت را افزايش
  دهد.  ميتر جلوهيافتني

  
 گيرينتيجه

مناسـبت  و بـه تقليـد از فردوسـي   را به» انسان و جنگ« ا بهار شعر الشعرملك
است، خوش درخشيده ،كه بهار در سرودة خودايناست. باوجودجنگ جهاني اول سروده

شـناختي در  زيبـايي برد عناصـر  مال ادبيت و كـار چون فردوسي در اعهم استنتوانسته
ر دو بر مبناي تباين بنيان كه شعر بهار و فردوسي، هوجود اينشعر خود موفق باشد. با

 دهـد. ايـن در  ن تباين را به سراسر دو بيـت تسـري  اي استاند، بهار نتوانستهشدهنهاده
هـا  ژهاست كه تباين در شعر فردوسي هم در مفهوم دو بيت، هم در بار معنايي واحالي
سـو فردوسـي بـه    اسـت. ازديگر يافتهها تسريها و واجم در چينش و گزينش واژهو ه

ل و فـرم شـعر خـود بـه نمـايش      زيبايي، شكست اسفنديار و پيروزي رستم را در شـك 
  است.  گذاشته
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  . اهواز: رسش.آمدي بر فرماليسم در ادبياتدر .)1386. (، قدرتپورقاسمي -
 . تبريز: آيدين.خشم در چشم .)1387. (الدينكزازي، ميرجلال -

. خواهزهرا ميهن .راهنماي رويكردهاي نقد ادبي. )1373. (ويلفرد. ال و همكاران گورين، -
 : اطلاعات. تهران

چـاپ  . شناسي و كاربرد آن در زبـان فارسـي  مباني زبان .)1378. (نجفي، ابوالحسن -
  . تهران: نيلوفر.ششم

مهـران مهـاجر و محمـد     .هاي ادبي معاصرنامه نظريهدانش .)1385. (مكاريك، ايرنا ريما -
 . تهران: آگه.نبوي

علـي   ون تـا بـارت،  ية ادبي از افلاطدرآمدي تاريخي بر نظر .)1385هارلند، ريچارد. ( -
  چشمه. تهران: ور جوركش.معصومي و شاپ
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